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Abstact 

The reliable method in explaining the verses is to get to the depth of the meaning of the 
words of the Qur'an . The word "dissenters" appears 4 times in the Qur'an; Once in Surah 
Tawbah and three times in Surah Fath. In the present study, by extracting the 
companions of the "dissenters" in the chapters of "Repentance" and "Conquest" with the 
words "Farah", "Qaud", "Kerahat", " Ghawl", "Istizan" and "Arabs" Substitution with 
"Mu'azrun" and confrontation with "Mu'minun", it became clear that the "dissenters" are 
those who are placed in jihad in the way of God, who rebel against the command of God 
due to hypocrisy, weakness of faith or ignorance. Repentance, they are happy to be 
placed in jihad and they hate jihad with the Messenger of God, they are stingy in their 
property and forbid people from jihad, and in return they deserve the burning of hell. 
However, the dissenters in Surah Fath are misguided people who, under false pretenses 
and apologizing for accompanying the Prophet in jihad, try to change the divine rule. 
After punishing them, God invites them to participate in a more severe jihad, giving 
them another chance. 
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 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
 1403بهار،1ه شمار ،8، سال)پژوهشی مقالۀ(فصلنامۀ علمی 

  با تأکید بر دو سوره فتح و توبهدر کاربست قرآنی »مخلّفون«بازشناسی معناي 
  فریده محمدزاده
  عاطفه زرسازان

  
  چکیده

در .بار در قرآن آمده؛ یک بار در سوره توبه و سه بار در سوره فتح 4» مخلّفون«واژه 
با واژگان » فتح«و » توبه«هاي در سوره» مخلّفون«پژوهش حاضر با توجه به همنشینی 

و بر محور جانشینی با » اعراب«و » استیذان«، »قول«، »کراهت«، »قعود«، »فرح«
-جاگذاشته»مخلّفون«، مشخص شد »مؤمنون«عنایی با و بر محور تقابل م» معذّرون«

شدگان از جهاد در راه خدا هستند که در اثر نفاق، ضعف ایمان یا نادانی از امر خداوند 
هاي واهی و مخلّفون سوره فتح افراد گمراهی هستند که با بهانه .نمایندتمردّ می

در جهاد تمرّد کرده و سعی در تغییر حکم الهی  )ص(االلهعذرخواهی از همراهی رسول
تر، فرصتی دیگر خداوند بعد از تنبیه آنان، با دعوت به شرکت در جهادي سخت. دارند

نماید کهدر صورت اجابت مستحق اجر الهی و در صورت تمرّد، به آنان اعطاء می
شدن در گذاشتهاز جامخلّفون منافق در سوره توبه، . شوندسزاوار آتش سوزان جهنم می

کراهت دارند، در اموال بخل ورزیده و ) ص(االلهجهاد شاد شده و از جهاد همراه رسول
 .شوندکنند و لذا سزاوار آتش سوزان جهنم میمردم را از جهاد منع می

  
  .مخلّفون، جهاد، سوره توبه، سوره فتح: واژگان کلیدي

                                                
 .ران، ايرانē ،لنويسنده مسئو . (دکترای علوم و قرآن و حديث دانشگاه مذاهب اسلامی (

farideh_mohamadzadeh@yahoo.com 
 .ران، ايرانē استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه مذاهب اسلامی .zarsazan@gmail.com 

  15/09/1403: ، تاريخ پذيرش28/05/1402: تاريخ دريافت



  
 مقدمه- 1

به تبع آن، االله و سبیلقبال حکم جهاد فیهاي مختلف مردم در ي گروهکیفیت مواجهه
ها و تواند حاوي پیام تربیتی براي مسلمانان در همه زماننوع برخورد الهی با آنان، می

االله با عنوان سبیلدر چهار آیه از قرآن کریم از متمرّدان امر جهاد فی .ها باشدمکان
و یک بار ) 16و  15 ،11آیات(که سه بار درسورهفتحاست یاد شده» مخَلَّفون«

  . است )81/توبه(در
حول محور برائت از مشرکانِ  28، از آغاز تا آیه توبه با نگاهی به سیاق آیات سوره

بوده شکن و امـر به جهاد با آنان و اعلام ممنوعیت ورودشان بـه مسـجدالحرامپیمان
 مقاصدحوادث غزوه تبوك و بیان  به طور عمده دربارهتا انتهاي سوره  29از آیه و

و مؤمنان ) ص(االلهرسولنیزکیفیت برخوردام و در آن ایـّ آنانمنافقان و انتقاد از عملکرد 
سوره در مراسم حـج سـال  قسمت نخستتاریخ،  از ییهاگزارش طبق. استبا آنان 

واقـدي، (به مردم حاضر در آنجا ابلاغ شد) ع(علیحضرت از سوي  هجري نهم
و غزوه تبوك پیش از آن و در فاصلۀ رجب تا رمضان «) 1078: ص ،3ج، 1409

 :1410سعد ابن ؛ 537و  516، 2ج :1412هشامابن(»همان سال روي داد
در برابر جهاد » مؤمنان، کافران و منافقان«در این سوره از عملکرد سه گروه ).2،125ج

، کافران )123 /توبه(صفت تقواشده و مؤمنان با ام بردهکه موضوع اصلی سوره است، ن
  .دانمعرفی شده) 84 /توبه(و منافقان با  صفت فسق) 33- 31 /توبه(با صفت شرك

در راه بین مکه و مدینه ) 270 ،3ج :1412ي جوزابن(هجرت سوره فتح در سال ششم
 این آیات مضامین).193، 8ج :1420الدینشرف(نازل شدو هنگام بازگشت از حدیبیه 

 ماننده افتاد، اتفاق قصه این حول که اتفاقاتی سایرهمچنین  ،حدیبیه صلح باقصه سوره

در سفر به حدیبیه، رؤیاي رسول ) ص( االلههمراهی با رسول از اعراب سرپیچی داستان
 داخل شدن از مشرکان درباره ورود به مکه و انجام اعمال حج، جلوگیرى )ص(اکرم

 انجام )ص(االلهرسول درختى با زیر در ازمسلمانان برخی کهتی بیع و مکه به مسلمانان



هاي در این سوره نیز گروه).252، 18 ج :1417طباطبایی (خوانی دارددادند، هم
  . اندمختلفی از جمله مخلّفون، منافقان، مشرکان، کافران و مؤمنان معرفی شده

، منافقان به دلیل )11/فتح( و بازماندن از جهاد) ص(االلهمخلّفون به دلیل تخلّف از رسول
و کافران به دلیل  )6/فتح(، مشرکان به دلیل ترس از گردش بد روزگار)6/فتح(دورویی
ایمان و  اند و در مقابل مؤمنان به خاطرمورد مذمت قرار گرفته) 25/فتح(کفرشان

- مند میاز الطاف الهی در دنیا و آخرت بهرهاطاعت از خدا و رسولش، 

در جنگ ) ص(االلهورد بحث در سوره توبه از همراهی رسولم» مخلّفون«.)5/فتح(گردند
به سوي حدیبیه ) ص(االلهمورد بحث در سوره فتح از همراهی رسول» مخلفّون«تبوك و 

سوره فتح  »مخلفّون«سوره توبه مستحق عذاب الهی و»مخلفّون«، لیکنخودداري نمودند
و در صورت تمردّ  ي اجر الهیمخیر به انتخاب شدند، در صورت اطاعت شایسته

  .مستحق عذاب الهی
در دو » مخلّفون«و جانشین عنایت به واژگان همنشین در این پژوهش برآنیم تا با     

، ماهیت درونی و رفتاري این گروه و دلیل تفاوت نوع برخورد »توبه«و » فتح«سوره 
پژوهش،  در پیشینه. خداوند با آنان را در دو سوره، مورد بررسی و شناخت قرار دهیم

  .پرداخته باشد یافت نشد» مخلّفون«تحقیقی که به مبحث 
 
  »مخلََّف«معناي لغوي  - 2
 جوهري(به معنی جلو» قُدام«است به معنی پشت سر و ضد» خَلْف«از ریشه » مخَلَّف«

و ) 293 :1412راغب اصفهانی (»تأخّر«به معناي »  تخََلَّف«،)1353 ،4 ج:1376
- 268، 5 ج :تاطوسی بی(کسىاستکهترکشدهوبازگذاشتهشودصیغهمفعولبه » فمخلَّ«

باشد که از می کریمبار در قرآن 120و مشتقات آن حدود » خلف«بسامد تکرار .)269
- 238 :1364عبدالباقی : رك(بار در سوره فتح است 3بار در سوره توبه و  8این میان 

-به معناي پشت: »خَلْف«: در قرآن عبارتند از» خلف«مشتقات ماده برخی از ). 241

أَضاعوا   خَلْف  ممنْ بعده  فَخَلَف«و جانشین بد ) 92 /یونس(» آیۀً  خَلفْکَ  لتکَُونَ لمنْ«سر



، 4 ج :1410فراهیدي (به معناي جانشین خوب است» خَلفَ«و ) 59/مریم( »الصلاةَ
  :است) 186 ،3 ج:تافیروزآبادي بی(مخالفتدروعدهووفانکردنبه آن » خُلفْ«، )266

»تکُُمدعو  22/ابراهیم( »فَأَخْلَفْتکُُم( ،»لَافبه معنىمخالفتوناسازگارى: »خ) فراهیدي
: »خالف« ،)81/توبه(» رسولِ اللَّه  خلاف  بِمقعْدهم  الْمخَلَّفوُنَ  فرَحِ«) 265، 4ج :1410

 متخلفّ چونوهم بازمانده دیگران از نقصان یا قصور اى کهیابه خاطر عقبمانده
 به معنى: »خالفه«، )83/توبه( »الْخالفینَ  فَاقعْدوا مع«)295 :1412راغب اصفهانی (است
 و خانه در به خاطرماندن زنان از وگاهى )86، 9 ج :1414منظور ابن( خیمه آخر عمود
 ،2 ج:1404فارس ابن(شودگفته می- جمع خالفه –»خوالف« براي جنگ نشدن خارج
211(»عکُونُوا مضُوا بِأَنْ یر  فالْخَوال «)93 و 87/توبه.(  

و » خُلِّفُوا«هاي و نیز فعل» خوالف«و » خالف«، »مخلفّ«در این میان، واژگان اسمی 
: »مخلفّ«: استاستعمال شدهشدگان از جهاد کریم درباره جاگذاشتهدر قرآن» یتخََلّفوا«
، )83/توبه(»فَاقعْدوا مع الْخالفینَ«: »خالف«، )11/فتح(»سیقُولُ لَک الْمخَلَّفُونَ منَ الْأعَرَابِ«
و علَى الثَّلاثۀَِ الَّذینَ «: »خُلّفوا«، )87/توبه(»رضُوا بِأَنْ یکوُنُوا مع الْخَوالف«: »خوالف«

ما کانَ لأهَلِ الْمدینۀَِ و منْ حولهَم منَ الْأعَرابِ أَنْ «: »یتخََلّفوا«و ) 118/ توبه(»خُلِّفوُا
ولِ اللَّهسنْ رتخََلَّفُوا ع120/توبه(»ی .(  

  
  بر محور همنشینی» مخلّفون«تحلیل معناي  - 3

 :1366پالمر (بیان معنا، همنشینی مفهوم کانونی با دیگر واژگان است هايروشیکی از 
است که در زنجیره  لفظهاییترکیب میان جنس اي از رابطه همنشینی رابطه). 170

هدف اصلی در همنشینی، ). 30 :1374یرویش بی(اندکلامی کنار یکدیگر قرار گرفته
تنها کریم کلمات در قرآن  یعنی. تبه هم پیوستن مفاهیم و تصورات فردي هر واژه اس

و معناي خود را  دارندارتباط نزدیک  با یکدیگراند، بلکه و جدا از یکدیگر به کار نرفته
  ). 6- 5 :1361ایزوتسو (آورنددست می از مجموع دستگاه ارتباطی که با هم دارند، به



همنشین برقرار ساختار نحوي بین دو  اساسرابطه همنشینی اشَکال مختلفی دارد که بر 
ایست که بر پایه ساختار نحوي بین دو همنشین برقرار رابطه مکملی رابطه. گرددمی
دو مفهومی است که مؤلفه معنایی مشترك دارند و در  رابطه اشتدادي رابطه.گرددمی

دو مفهومی است که مؤلفه معنایی مشترك  رابطه تقابلی رابطه. مقام تقویت یکدیگرند
نژاد سلمان(کنند و در مقام تضعیف و نفی هم هستند دیگر را نقض میدارند، ولی یک

در ذیل همنشینهاي واژه مخلفوّن در قرآن کریم در قالب جدولی آمده ). 16 :1391
  :است

  
  جدول روابط همنشینی مخلّفون - 1- 3

واژه   آیه ردیف
  اصل

  رابطه  همنشین

  
1  

  
رسولِ اللَّه و بمِقعْدهم خلاف   فَرحِ الْمخَلَّفوُنَ«

  کَرهِوا أَنْ یجاهدوا بِأَموالهمِ و أنَْفُسهِم فی
 رِّ قُلْ ناری الْحروُا فقالُوا لا تَنْف و بیلِ اللَّهس

  )81/توبه(»جهنَّم أشَدَ حرا لوَ کانُوا یفْقهَونَ

  
  
  

  الْمخَلَّفوُنَ
   

مکملی  فَرِح  
دماشتدادي  قْع  

  اشتدادي  کَرهِوا
  اشتدادي  قالُوا

2 

طائفۀٍَ منهْم فَاستَأذْنَُوك   فَإِنْ رجعک اللَّه إلِى«
للْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجوا معی أبَداً و لَنْ 
تُقاتلُوا معی عدوا إنَِّکمُ رضیتُم بِالْقعُود أَولَ 

عوا مدْرَّةٍ فَاقعفینَ م83/توبه( »الْخال( 

تأَْذَنوُكاس  
 ودقُع
  اقْعدوا

  
  اشتدادي

3 

لکَنِ الرَّسولُ و الَّذینَ ءامنُواْ معه جاهدواْ «
و  اتبِأَموالهمِ و أنَفُسهِم  و أُولَئک لهم الْخَیرْ

 )88/توبه(»أوُلَئک هم الْمفْلحونَ

الَّذینَ 
  َامنُواْ

  تقابلی



  
4  

سیقُولُ لَک الْمخَلَّفُونَ منَ الْأعَرابِ شغََلَتْنا «
 هِمنَتقُولُونَ بِألَْسرْ لَنا یتغَْفلوُنا فَاسَأه والُنا وأَم
ما لَیس فی قُلوُبهِمِ قُلْ فَمنْ یملک لکَُم منَ 

 أَراد ا أَوضَر بکُِم ئاً إِنْ أرَادشَی نَفعْاً اللَّه بکُِم
  )11/فتح(» بلْ کانَ اللَّه بِما تعَملوُنَ خبَِیراً

  
  الْمخَلَّفوُنَ

  مکملی  یقُولُ

  مکملی  أعَرابِ

  
5  

»إلِى ُخَلَّفوُنَ إذِاَ انطَلَقْتمقُولُ الْمیس   مغَانم
لتَأْخُذُوها ذَرونَا نَتَّبعِکمُ  یریِدونَ أَن یبدلوُاْ 
کلَام اللَّه  قلُ لَّن تَتَّبعِونَا کذَلَکُم قاَلَ اللَّه من 
نَا  بلْ کانَُواْ لَا  قَبلُ  فَسیقُولُونَ بلْ تحسدونَ

  )15/فتح(» یفْقهَونَ إلَِّا قلَیلًا

  
 الْمخَلَّفوُنَ

  
  یقُولُ

  
  مکملی

6 

قَومٍ   إلِى قُل لِّلْمخَلَّفینَ منَ الْأعَرَابِ ستُدعونَ«
أوُلىِ  بأْسٍ شدَید تُقَاتلُونهم أَو یسلمونَ  فَإِن 
تطُیعواْ یؤْتکُم اللَّه أَجراً حسناً  و إِن تَتَولَّواْ 

» کَما توَلَّیتمُ من قَبلُ یعذِّبکم عذَابا ألَیما
  لِّلمْخَلَّفینَ )16/فتح(

 

  
  أعَراَبِ

  
  مکملی

7  

نینَ إذِْ یبایعِونَک   لَّقدَ رضىِ« ؤْمنِ الْمع اللَّه
تحت الشَّجرةَِ فعَلم ما فىِ قُلوُبهِم فَأنَزَلَ 
السکینۀََ علَیهم و أثََابهم فتَْحا 

  )18/فتح(»قرَِیبا

  تقابلی  لْمؤمْنینَا

  
  همنشین مخلّفون واژگان - 3- 2



در دو سوره توبه و فتح » مخلّفون«همنشینی مکملی، اشتدادي و تقابلی در ادامه رابطه 
  .شوندبررسی می

  
  فَرِح - 1- 3- 2        

فعل ماضی و » فرَحِ«، )81/توبه(»بِمقعْدهم خلاف رسولِ اللَّه  فَرحِ الْمخَلَّفُونَ«در آیه 
 با»مخلَّفُونَ« لذاواژه).222، 4 ج :1427شیخلی (فاعلش است» المخلّفون«
»ِرابطههمنشینیمکملی دارد»فَرح .  

درواقع فرح . استدهمآ) 466 ،2 ج:1414فیومی (به معانی شادى و تکبر» فرح«    
ابوهلال عسکري (است»غم«براي چیزهایی است که نفع و لذت واقعی نیست و نقیضآن 

 که مذموم شادى در »فرح«رود،ولىکارمیبه»سرور«درشادىممدوح ).1400:260
، 5 ج: 1371قرشی ( شهوت قوه از وفرح تفکّر است از سرور ناشی تکبراست، موجب

157 .(  
 و شهوانى نیروى از گرفته بر که آمده مذموم هاى شادى در بیشتر درقرآن» فرح«     

ممدوح  شادى  در آیات از بعضى در و) 81/توبه:كر(است خودپسندى با توأم و لذاّت
-کریم به معناي متکبر نیز آمدهاین واژه در قرآن .)4/روم:كر(است رفته به کار نیز

  .)10/هود: ر ك(است
 تبوك غزوه از مخلّفون یعنی)81/توبه(»فَرحِ الْمخلََّفُونَ بِمقعْدهم خلاف رسولِ اللَّه«جمله 

 به شده گفته و شدند شاد) ص(اللّهرسول با مخالفت به جنگ براي نرفتن خاطر به
در منابع تاریخی  ).342،  3 ج:2008طبرانى ()ص(نبی از بعد نرفتن به جهاد خاطر
-گزارشاز منافقان و گرفتن اجازه اقامت در مدینه نفر  80تراشى بیش از بهانه درباره

 پیمانانى از منافقان و همزیادشمار ). 100 ،2ج:1393حبان ابن(استآمدههایی 
اردو زده بودند، پس از حرکت  ذبابابى در ناحیه بنکه همراه عبداالله آنان  یهودى

از سپاه پیامبر جدا شدند و به مدینه  تبوك در منزل جرف مسلمانان به سمتسپاه
برخى از منافقان نیز با هدف تلاش براى بازداشتن ). 995 ،3ج:1409واقدي (بازگشتند



 )ص(االلهرسولبه منزل سویلم یهودى رفتند که ) ص(مسلمانان از شرکت در سپاه پیامبر
از اصحاب، مأمور درهم  چنديعبیداالله را با بناز این توطئه، طلحه اطّلاعپس از 

  ).944 ،4 ج:1412هشام ابن(کوبیدن این پایگاه کرد
 که است وجدانى و نفسانى حالت دو این و است اندوه و غم مقابل شادي در و فرح

اینکه ). 358 ،9 ج :1417طباطبایی ( است کننده ناراحت دیگرىآن و بخش لذت اولی
باعث  تخلفّ بودند مؤمن اگر زیرا نفاقشان است، بر دال کرد یاد آنها شادي از خداوند
- )118/توبه(- بودند کرده فتخلّ که نفري سه براي که طور همان شد،می شان ناراحتی

 »مخلّفون«تعبیر ).167، 10 ج :تاعاشور بیابن( پذیرفت را ایشان توبه خداوند رخداد و
 کهدارد  این به اشاره "شدگان سرگذارده پشت "یعنى آمده، مفعول اسم صورت بهکه 

 آنها کردند، مشاهده مى را گروه این هاىگیري بهانه و سستی ،مؤمن مسلمانان که هنگامى

مکارم (شتافتند مى جهاد میدان سوى به آنان وضع به اعتنابى و سرگذارده پشت را
 به تخلفّ اجازه شان،هايقلب فساد پیامبر به علم خاطر و به) 60، 22 ج:1374شیرازي 

  لوَ خَرَجوا فیکُم ما زادوکُم«کردندنمی دوا مسلمانان از دردي هیچ زیرا آنها شد، داده آنها
  ).167 ،10 ج:تاعاشور بی؛ ابن47 /توبه(»إلَِّا خَبالًا

در عدم شرکت ) ص(االلهقابل تأمل آنکه بارزترین ویژگی منافقان، مخالفت با رسولنکته 
کار رفته و بالاترین رقم بار در سوره توبه به 8باشد که مشتقات این کلمه در جهاد می

توان گفت از خصوصیات بارز منافقان در هر سرپیچی از دستورات الهی، را دارد، لذا می
باشدر و قواي شهوانی میشادي است که از سر تکب.  

 
  قعود - 2- 3- 2

» فرح«جار و مجرور و متعلق به » بمِقْعدهم«)81/توبه(»فرَِحالْمخلََّفوُنَبِمقعْدهم«در آیه 
رابطه همنشینی اشتدادي » خَلَّفوُنَم«با » بِمقْعدهم«، لذا )3،405ج :1422کرباسی (است
  .دارد



مصدر » مقعد«و ) 1412:678راغب اصفهانی(»قیام«نقطه مقابلبه معناي نشستن » قعود«
 :تافیروزآبادي بی(است) 55/قمر(و نیز اسم مکان) 81/توبه(»قعود«میمی به معناي 

-»مقعد«، )46/توبه(»قاعد«و » اقعْدواْ«مشتقات» قعد«از ماده ).1،454ج
کار جهاد به نرفتن بهدر آیات قرآن درباره )90/توبه(»قَعد«و)83/توبه(»قعود«،)81/توبه(

  .استرفته
 )46/توبه(»عدینَانکرَهِاللَّهانبعِاثهَمفَثَبطهَموقیلَاقعْدواْمعالْقَکولوَأرَادواْالْخُرُوجلَأعَدوالَْهعدةًولَ«آیه

خارج شوند، ) جهادسوى میدان هب(اراده داشتند که ) گفتند و راست مى(اگر آنها یعنی 
 روولى خدا از حرکت آنها کراهت داشت؛ از این .ساختند اى براى آن فراهم مى وسیله

 )کودکان و پیران و بیماران(»قاعدین«با «: شدداشت و به آنان گفتهباز) از جهاد(آنها را 
رفتن آنها با مؤمنان دن و بیرون بسیج شاز خداوند »و لکنْ کَرِه اللَّه انْبعِاثهَم«.بنشینید

  ).47/توبه(رفتندو فساد بیرون نمی؛ زیرا آنان جز به منظور ایجاد فتنه راضی نبود
خاطر تردید درونى و امرى غیر تشریعى است که به» و قیلَ اقعْدوا مع الْقاعدینَ«جمله «

براي » الْقاعدینَمع «اضافه شدن ). 290، 9 ج:1417طباطبایی (خبث باطن خود آنهاست
شان قعود از جنگ بود؛ مانند کسانی بودند که شأن» قاعدین«مذمت آنهاست، چراکه 

آیه  در ).111، 10 ج:تاعاشور بیابن(کودکان، زنان و بیماران
شده نیز بر این نکته تأکید ) 83/توبه(»إنَِّکمرَضیتُمبِالْقعُودأَولَمرَّةٍفَاقعْدواْمعالخْالفینَ«

پس از آن هرگز از آنان پذیرفته  سختى پیامبر را یارى نکردند، منافقانی که در هنگامکه
  . شود نمى

مصدر از ماده قعود » مقعد«واژه ) 81/توبه(»فرَِحالْمخَلَّفوُنَبِمقعْدهمخلَافَرسَولاللَّه«در آیه
از  بعد به معناي» اللَّهخلافرسول«عبیده ازنظرابو. باشد و کنایه از نرفتن به جهاد استمی

 و خدا امر با است،یعنی مخالفت»خلافاً خالف« قول از مصدر زجاج قول از و اللَّهرسول
 اینکه است، »خلف« از لغتی »خلاف«با اینکه ). 269- 268 ،5 ج :تابی طوسی(رسولش

-رسول که زمانی در آنها قعود اینکه به دارد اشاره ،»خلف«نه  و برگزید را »خلاف« لفظ

 همین براي بود و اللّه رسول اراده مخالف فراخواند، جنگ به را مردم تمام)ص(اللّه



 امر مخالفت خاطر به نشستن دانند،یعنیمی»لاجلهمفعول«خلاف را  مفسران بعضی
  .)167 ،10 ج:تاعاشور بیابن(رسول

» اولواالطّول«مقصود از )86/تویه(»ذنََکَأوُلُواْالطَّولمنهْموقَالُواذَْرنَانَکُنمعالْقعَدینَئاستَ«در جمله
شان ای ستمکاران و ثروتمندانی هستند که از هرچیزى که از نزدیک یا دور با منافع

) 81:همان، ص( کنند داشته باشد، دورى مى تعارض
»وولَهسروواْاللَّهَینکََذبالَّذدَیعنیگروهى از منافقان که در اظهار ایمان خود )90/توبه(»قع

لذا .نشینندآنکه عذرى براى خود بیان کنند از رفتن به جهاد باز می گویند، بىدروغ می
هاي مخلّفون است که علّت آن حب نشستن و عدم خروج براي جهاد از دیگر ویژگی

  .باشدانگیزي میو روحیه فتنه) ص(باور به خدا و رسول مال، عدم
  
  راهتک- 3- 3- 2
، )172، 5ج :1404فارس ابن(بر خلاف رضِا و محبت» رهکَ«از ریشه  » کرهوا«

شود و به ضم کاف، مشقتّى میاست که از خارج بر شخص وارد  ايسختیناپسندى و 
چه که از جهت عقل یا آن: است که از درون و نفس انسان باشد و بر دو گونه است

: مانندشود مکروه می ،چه که از روى طبعآنشود و زشت و مکروه شمرده می ،شرع
»کُرْه وه تالُ والْق ُکملَیع بکُت  ُبه دانید،سپس کشتنرابدمىشما طبعاً یعنى) 216/ بقره( »لَکم

تا یعنىانسان) 216/بقره(»لَکمُأَنْ تَکْرَهوا شیَئاً و هو خَیرٌ   و عسى«: گفتهگونهاین
دوست شودکهاکراهیابراوواجبنمی،وکیفیتچیزىرانداندتحال

  ). 707: 1412راغب اصفهانی (بداندخودرادرموردآنچیزدرنظربگیردومعتبرداشتن
ر (ستراجع به مشقت نفسى و درونى ا همهاست که آمده»کرُه« باردر قرآن مجید سه 

و کَرهِوا أَنْ یجاهدوا «در جمله ). 106، 6ج :1371قرشی؛ 15/و احقاف 216/ بقره: ك
ِهمأنَْفُس و هِموالف به جمله قبل فعلماضی معطو»کرهوا«واوحرفعطفو ) 81/توبه(»بأَِم

  .هوا و مخلّفون رابطه همنشینی اشتدادي دارندلذاکَرِ). 405، 3ج :1422کرباسی (است



هاي مختلف مردم از قبیل مؤمنان، مشرکان و منافقان و در سوره توبه از گروه
 )ص(االلهعملکردشان یاد شده؛ عملکرد مؤمنان واقعی اطاعت از فرمان خداوند و رسول

مال در راه  این گروه با جان و. باشدخصوصاً خروج از شهر و جهاد می ،در همه امور
  . )22- 20/ توبه: براي نمونه ر ك به(ستندخدا جهاد نموده و تسلیم دستورات الهی ه

) 37- 1/ توبه(خصوصاً آیات اولیه  ،مشرکان و منافقان نیز در آیات مختلف سوره
پرستان نیستند و اهل کتاب را تنها بت ،البته منظور از مشرکان و منافقان. اندمطرح شده

که منافقان را چنان). 32- 29/توبه(استشان کافر و مشرك خواندهنحرافاتنیز به دلیل ا
در طیف معنایی  ،و کفر موردنظر) 54و  49/توبه(نیز در موارد زیادي کافر خوانده

عملکرد منافقان در برابر . )90/توبه(شودوسیعی به کار رفته و مشمول جهاد نیز می
  . موضوع اصلی و عمده سوره است نیز جهاد

-اجازه ،)90/توبه(تراشیعذر و بهانه :از قبیلمواضع مختلف منافقان در برابر جهاد 

، بازنشستن و قعود )95/توبه(، سوگندهاي دروغین)83/توبه(خواهی براي عدم شرکت
، مخالفت با رسول در خروج براي حرکت به سوي دشمن، عدم )83/توبه(از جهاد
استهزاء مؤمنان و درافتادن با ، )81/ توبه(در مخارج جهادي مشارکت

 درخروج  از مردم منعو  جهاد از کراهت ،االلهرسول تخلّف از شادي،)61/توبه(رسول
  .باشدمی،)81/توبه(خدا راه

کند، میل  ترسو کمک مالى مى. مؤمنِ ترسو، از منافق جداستنکته قابل ذکر آنکه بحث 
از آنچه آمد .کنند و نه میل کمک دارند مىقلبى براى جهاد هم دارد، اما منافقان نه کمک 

هاي مخلّفون منافق کراهت از انجام فرامین الهی یکی دیگر از ویژگی توان گفتمی
  . بزرگترین مصداق آن است ،مال و جاناست که جهاد با بذل 

 
  قول - 2- 3- 4
به  قول). 42، 5ج :1404فارس ابن( است سخن و گفتن سخن به معنى»قیل«و»قول«

 فیروز( ناقص یا باشد تمامچه  کند،می افشاء را آن زبان که است لفظى یا کلام معنى



 از مرکب یکلمات »قول« است، یکى قیل و قول راغباز دیدگاه ).3،604 ج:تاآبادي بی
  .)688 :1412راغب اصفهانی (شودمی ظاهر سخن گفتن وسیله به که است حروف
  :استکار رفتهوجوه ذیل بهدر»قول«کریم درقرآن

) ع(مثل صدایی که از درخت بر موسى: به وسیله خلق صوت: قول خدا - 
/ بیاءان( ، اراده)30/بقره(، به وسیله فهماندن مطلب و الهام و وحى)21- 19/طه(رسید

  ). 7 /یس(  عذاب، وعده)11/فصلت(، قول تکوینی و تسخیري)69
یا و ) 263 /بقره(که یا سخن خوب  و درست: متداول سخن معمولی و ،قول انسان - 

  .)8/مجادله(، قولنفسىوباطنى)167/ عمرانآل(سخن دروغ که با قلب یکی نیست
 .)11 /فصلت(جان؛ اجابتتکوینىقول موجودات بی - 

) 81/توبه(»و قالوُا لا تَنْفرُوا فی الْحرِّ  ...و کَرهِوا أَنْ یجاهدوا ...َ  فَرحِ الْمخَلَّفوُن«آیهدر     
لذا  .) 405، 3ج :1422کرباسی (است» کرهوا«جملهواوحرفعطفو جملهمعطوف به

  .رابطه همنشینی اشتدادي دارند» قالوا«و » مخلّفون«
گرى،  کننده و اخلالداشتن مردم از جهاد، با تبلیغات دلسردمخلّفون منافق براى باز

  لا تنَْفرُوا فیوقالُوا «دهند  چون گرم بودن هوا را بهانه قرار مىهممشکلاتى گاه
سیقُولُ لَک الْمخَلَّفُونَ منَ « به مال و خانواده یدگیو رس يگرفتار یو زمان)81/توبه(»الْحرِّ

-یمال نم لکن به خاطر حب ،)11/فتح(»الْأعَرَابِ شغََلَتْنا أَموالُنا و أهَلُونا فَاستغَْفرْ لَنا
یقوُلُ «: گفتندیکنند و با وجود عدم شرکت در جهاد م نظرصرفتوانستند از غنائم  س

  .)15/فتح(» مغانم لتَأْخُذُوها ذرَونا نَتَّبعِکُم  الْمخَلَّفُونَ إذِاَ انطَْلَقْتمُ إلِى
 )11/فتح(در سفر حدیبیه، خداوند در آیه) ص(االلهبعد از تمرّد اعراب از همراهی رسول

 .داند از نیت قلبى آنان خبر داده و ادعاهاى آنان را با اعتقادشان یکى نمى
 - مخلفان اعراب در سوره توبه–عذرایشانبرخلافاعراب در سوره توبهبود،زیرابیشترآنان

- کردندرسولاعراب چونگمانمی لکن .بعدازفراخوانیبهجهادتمرّدکردندوعذرنیزنخواستند

-چون آنروزایمانخوردعذرخواستند،شکستمی)ص(االله

هایی عذر)ص(االلهرسولشانقوینبود،ولیمنافقنبودند،لذابرایبعدازرجوع



، آورده )135- 136، 26 ج ،:تاعاشوربیابن(بیتاشتغالبهاموالواهلهمچون
فَاستَغْفرْ « عنمودهوگفتندسپسهمراهعذرتضرّ

-یعنیهرچندماعذرآوردیم،ولیبهگناه خود اعتراف می؛)11/فتح(»لنَا

خداوند گویندو ایشاندراینعذرخواهىهمدروغمىلکن. کنیم،پسبرایمااستغفارکنوما راببخش
  .)11/فتح(براىآنانطلبآمرزشبکندیانکند)ص(دهدکهباکیندارندپیامبرهاشانخبرمىازدل

از حدیبیه به سوي مدینه برگشت و غزوه خیبر ) ص(االلهکه رسولزمانیدر سوره فتح، 
یقوُلُ «لذا خداوند آیه ،خواستند که همراه او به خیبر بروندفون اجازه پیش آمد، مخلّ س

إلِى ُخَلَّفُونَ إذَِا انطَلَقْتمالْم  ُکمِونَا نَتَّبعا ذَرتَأْخُذُوهل مغَانقمی (را نازل فرمود) 15/فتح(»م
: فونگفتندپسازآنکهمسلمانانعازمخیبرشدندمخلّ ).315، 2 ج :1367

: گوید بگذاریدماهمدنبالشمابیاییم، قرآندرآیاتموردبحث،درپاسخاینگروهمى
 )15/فتح(»یرِیدونَ أَنْ یبدلُوا کَلام اللَّه«خواهندکلامخداراتغییردهند آنهامى

قُلْ لَنْ تَتَّبعِونا کَذلکمُ قالَ اللَّه منْ «خواهندفرمانخداراکهفرمودهاست مى«یعنی
لَنْ «. ىازمتخلّفانحقنداردهمراهمؤمنانبهطرفخیبررود،تغییردهندیچ فرده، )15/فتح(»قَبلُ

مبالغه و مراد از نهی این  ه منظوریعنی لا تتبعونا و نفی در معنى نهی است ب» تَتَّبِعونا
تان مریض است با ما همراه نشوید و نیز گفته شده مراد هايکه قلباست که مادامی

  ). 256 ،13 ج:1415آلوسی (تأبید است
- ایماندر میدانسستشود که مخلّفون از همنشینی مخلفّون با قول این معنا حاصل می

جویی تراشی و بهانهم از نوع بهانههاي سخت مرد عمل نبوده و تنها اهل حرف و آن ه
و خواهان تغییر حکم الهی و تغییر موضع داده ولی در امور سهلو پرمنفعت ، باشندمی

  .شوندمیهمراهی با مؤمنان 
  
  استیذان - 5- 3- 2
 :1412 راغب اصفهانی(به معنى اجازه خواستن یا اعلام اجازه در چیزي است» إذن«

، چنانچه با لام باشد به معنى )21/ شورى(وقتی با باء متعدى باشد به معنى علم).71



و چنانچه با الى باشد فقط به معنى استماع و گوش دادن ) 43/توبه(اجازه و گوش دادن
  ). 175، 4 ج :تابی فیروزآبادي(است
دلالت دارد بر ) 83/توبه(در  »طائفۀٍَ منهْم فَاستَأذْنَُوك للْخُروُجِ  فَإِنْ رجعک اللَّه إلِى«جمله

در  که داراى سیاق متصلى هستند ،آن قرار دارند آیاتى که قبل و بعداینکه این آیه و 
- به مدینه نازل شده) ص(اهللاجعت رسولسفر تبوك و قبل از مر

را به سوى گروهى از و تمتعال هرگاه خداوند « :یعنی). 359، 9ج:1417طباطبایی(است
بازگرداند و از تو اجازه بخواهند که در میدان جهاد دیگرى شرکت - مخلّفون–اینها 

با من در هیچ میدان جهادى شرکت نخواهید کرد و همراه من با  هرگزکنند، به آنها بگو 
شما :دنمای عدم قبول پیشنهاد آنها را چنین بیان مى علتسپس . »دشمنى نخواهید جنگید

اکنون ها بنشینید،  و در خانه گیرى کردهنخستین بار راضى شدید که از میدان جهاد کناره
در این آیه با » فاَستأَْذَنُوك«لذا .ها بنشینید و با آنها در خانه نیز به متخلفان بپیوندید

  .رابطه اشتدادي دارد 81در آیه » مخلّفون«
و از  هبرخی از آنان از نفاق توبه کردبه این اشاره دارد که »  طائفَۀٍ منهْم  الى«عبارت 

فون و گفته شده تمامی مخلّ ندیا با عذر صحیحی عذرخواهی کرد ند،ف پشیمان شدتخلّ
آنان هستند که براي خروج به جنگی پس از غزوه  نمنافقا طائفه،و مراد از منافق نبودند 

  . )297، 2 ج:1407 زمخشري(تبوك اجازه خواستند
و در صدد بیان نفاق و ت و لعن مذم در مقام)83/توبه(»فَقُلْ لَنْ تَخْرُجوا معی أبَداً«جمله 

امري لازم و ضروري در دین  ،ترغیب مسلمانان به امر جهاد ، زیرااستنان آفضاحت 
تصریح به خروج  ،نهااجازه خواستن آ نان از خروج براي جنگ پس ازآاست و منع 

م سیقُولُ الْمخلََّفوُنَ إذِاَ انطَْلَقْتُ«نظیر ،است نانآمکر وخدعه  که ناشی ازداردنان از اسلام آ
  ). 15 /فتح(»قُلْ لَنْ تَتَّبعِونا....لتَأْخذُُوهامغانم   إلِى

با  83آیه » مخلّفون«از )84/توبه(»إنِهم کَفرَُواْ بِاللَّه و رسوله و ماتوُاْ و هم فَاسقُونَ«در آیه 
مخلّفون ) 83/توبه(که خداوند درپس از آن. استیاد شده» فاسقون«و » کافرون«عناوین 

منع کرد، در این آیه نیز مجدداً به منظور خوار و ) ص(االلهبه جهاد با رسولرا از خروج 



 :1420رازي فخر(را از نماز گزاردن بر مرده آنان منع کرد) ص(ذلیل کردن آنها پیامبر
  ). 16،115 ج

، پاره کردندها را  صریح از شرکت در میدان جهاد پرده سرپیچیاز آنکه منافقان با  بعد
تا برگزیند آنها  ترى در مقابلمحکم تر ودستور داد روش صریح به پیامبرمتعال خداوند 

منافقان بدانند در همچنین از مغز دیگران برچیده شود،  انهفقانمفکر تبراى همیشه 
نوع کافر و حتّى بدتر از از منافق .ى براى آنها وجود نخواهد داشتجامعه اسلامى محلّ

کند و به همین دلیل نماز بر جنازه  اوست؛ زیرا منافق، کفر را پنهان و اسلام را آشکار مى
نیز کفر است و براي تفنّن از  مراد از فسق). 80: ، ص4 ، ج1424مغنیه، (او حرام است

بعد از کافرون به فاسقون تعبیر شد و بهتر است که فسق در اینجا به خروج از ایمان 
تا، عاشور، بیابن(تر از کفر استمعنایی شنیع ،تلبس به آن تعبیر شود و مراد از فسق

فخر (، ولی فاسق در دینش خبیث استزیرا کافر در دینش یکرو). 171: ، ص10 ج
  ). 116، 16 ج :1420رازي 
هى بر این نکته تأکید دارند که متخلّفان از جنگ تبوك، گرو نیز )45و  44/توبه(آیات

تَأذْنُک الَّذینَ یؤْمنوُنَ«بودند ایمان  بى ساین دو آیه یکى از علائم در واقع .)44/توبه(»لا ی
گیرد، ولى مؤمن در  که منافق از پیامبر اجازه تخلفّ از جهاد مىاین .کند بیان مىرا نفاق 

و خداوند به سبب تأکید و اثبات  گیردو اجازه نمی نمایدجهاد در راه خدا پیشدستى می
  ).9،49ج :1424مغنیه(استاین معنا، میان دو آیه جمع کرده

دلالت بر این دارد که اگر آنان مورد مذمت  )86/توبه(»نَک أُولوُا الطَّولِ منهْماستَأذَْ«جمله 
، )5،89ج :1372طبرسی (جهاد دارندجهت است که نیروى اند، بدین قرار گرفته

اند و ثروت، نه امتیازى براى ترك جبهه  که فقیر و غنى، در رفتن به جبهه یکساندرحالی
مسئولیت را از فقیران و بیماران  وندکه خدا پس از آن.اى براى آن است و نه عذر و بهانه

را براى ثروتمندانى که از سلامت برخوردارند و در جهاد ، آن)92و 91/توبه(نفى کرد
، )93/توبه(»إنَِّما السبیلُ علَى الَّذینَ یستَأذْنُونَک و هم أَغْنیاء«اثبات نمودکنند،  شرکت نمى

ولی این گروه ثروتمند محال است که براى منفعت همگانى و با مخلصان همکارى 



در هر زمانى دین و میهن خود را به شیطان  نمایند، بلکه آمادگى دارند که
راضى شدند با افراد ناتوان و بیمار و )93/توبه(»کُونُوا مع الْخَوالفرضُوا بأَِنْ ی«.بفروشند

  و طَبع اللَّه على«معلول در مدینه بمانند و از افتخار شرکت در جهاد محروم گردند
خداوند قدرت تفکر و ادراك را از آنها به خاطر لذا )93/توبه(»قُلُوبهِمِ فهَم لا یعلَمونَ

  .دانند شان مهر نهاده و به همین دلیل چیزى نمىهايشان گرفته و بر دلاعمال زشت
،نشانگر کفر و فسوق براي عدم شرکت در جهادمخلفّون خواهی اذنتوان گفت لذا می

 .دارند و نقیض، چهره اصلى خود را پنهان مى است و با این نوسانها و اعمال ضدآنان 
 .شوندشان میهايدر عوض مستحق کیفر الهی و مهر نهادن خداوند بر دل

  
  أعرَاب- 2- 3- 6

نَالْأعَراَبِ«در آیه  َخَلَّفُونمقوُلُلکََالْمیاست، » مخلّفون«حال براي »الأعرابمن«، )11/فتح(»س
للْمخَلَّفینَ قُلْ «) 16/فتح(در آیه. است »مخلّفون« دارایرابطههمنشینیمکملیبا»اعراب« لذا

من «و » قل«متعلق به » للمخلّفین«فعل امر و فاعلش انت مستتر و » قُل« »منَ الْأعَرابِ
 با»الأعراب« لذا). 244 ، 3ج :،1425دعاس (است»مخَلَّفینَ«حال و متعلق به » الأعراب

 . رابطههمنشینیمکملیدارد»مخَلَّفینَ«

،بهمعناي ) 586 ،1 ج:1414منظور ابن(»عجم« برخلاف»عرب« ازریشه»اعراب«
به معناي کلام روشن » عربی«. استکهاهالیشهرهاهستند »عربَی« گروهیازمردم واسمنسبتآن

. استنیز آمده) 557 :1412راغب اصفهانی (و فصیح
). 178 ،1 ج:1376 جوهري( است»أعرابی« اسمخاصساکنانبادیهاستواسمنسبتآن »أعراب«
، 9 تا، جطوسی، بی(شانیکیاستشانفرقاست،هرچندزبانگویندوبینرااعرابنمی»عربحاضره«

 متضمننوعىنکوهشو»اعرابى« یارزشىمیانایندوواژه،درمقایسه). 321 :ص
 ). 586 ،1 ج :1414منظورابن(متضمننوعىستایشاست»عربى«

 ،101 ،99- 97 ،90/توبه(استکاررفته باردرقرآنبه10»اعراب«واژه    
ا(کاربرداینلفظدرقرآندربارهساکنانبادیهاست.)14/؛حجرات11،16/؛فتح20/؛احزاب120



 تنهانصواحدیکهدرقرآنلفظ). 16و 11/و فتح 97 ،90/؛توبه20/حزاب
-بهعنواناسمبرایجمیععربازحضرواعرابواردشده،درباره زبان»العرب«

شاناستکهآنرابهزبانعربیوصفنمودهودرآیاتدلالتیواضحوجودداردکهقوماینمعنیراقبلازاسلامم
؛ 103/نحل(:گفتندهایدیگراعجمیمیشانراعربینامیدهوبهزباندهوزبانفهمیي

 . ).1380:8علی

آیات مربوط به     
نازلشدهومحتواىآنهاعمدتاً در ارتباط )ص(اعرابدرمدینهودرارتباطباساکنانپیرامونآنبرپیامبر

الْأعَراب «آیه  با عنایت به. است)ص(االلهرسولبا عقایددینى، مسئله جهادونحوهتعاملآنانبا
کارتر تر و جفا دلآنها سخت ، چراکهتر است کفر آنها سخت) 97/توبه(»أشَدَ کُفرْاً و نفاقاً

دورتر ) ص(از مردم شهر بوده و همچنین از شنیدن قرآن و بیم دادن پیامبر
  ).5،96ج :1372طبرسی (بودند

و منَ الْأعَرابِ منْ «بندیکرد؛دستهتقسیمچندخداوندمتعالمنافقاناهلمدینهواعراباطرافرابه
نشینان منافق کسانى هستند که هرچه را در راه از بادیه) 97/توبه(»یتَّخذُ ما ینْفقُ مغْرَماً

و «پندارند، زیرا به ثوابى امیدوار نیستند  کنند غرامت و زیان مىجهاد و راه خیر خرج می
هاى بدرا در و انتظار حوادث بد روزگار و سرنوشت )97/توبه(»یترَبَص بکُِم الدوائرَ

بلایا و حوادث بد به خودشان  ولی )97/توبه(»علَیهِم دائرةَُ السوء« ،مورد شما دارند
  .گرددبرمی

و منَ «کنداز خوبان اعراب یاد میدر آیه بعد به دنبال سرزنش خداوند از گروه قبل، 
و یتَّخذُ ما ینْفقُ قُربُات عنْد اللَّه و صلَوات  بِاللَّه و الْیومِ الْآخرِالْأعَرابِ منْ یؤْمنُ 

نشینى و محیط اجتماعى، اختیار رشد را از  بادیهحاوي این پیام که) 99/توبه(»الرَّسول
  ).493، 3 ج :1388قرائتی (ساز انفاق و آرامش است زمینه ،ایمانو گیرد انسان نمى

 پوشانندکفر باطنى خود را می کرده،عاى ایمان که به ظاهر ادهستند منافقانى دسته دیگر 
و ممنْ حولَکمُ منَ الْأعَرابِ منافقُونَ و منْ أهَلِ الْمدینۀَِ مردَوا «ندراهو مه ورزید افقانینمو 



سنُعذِّبهم «عذاب قبرشوند، قتل و لذا دوبار عذاب می ،)101/توبه(»علَى النِّفاقِ
  .)306، 2 ج: 1407زمخشري (»مرَّتیَنِ

امید و  کار نیک و بد هر دو را انجام دادندشاناعترافکردهوبهگناهاناعرابازدیگر گروهی
یئاً «شان را بپذیرد است خدا توبه آخرََ س حاً ولاً صالمخَلطَُوا ع ِترََفُوا بِذنُوُبهِمآخرَُونَ اع و

به خداوند نسبت داده » عسى«زیرا هرجا لفظ  ،)102 /توبه(»اللَّه أَنْ یتُوب علَیهمِ عسى
  .)5،96ج :1372طبرسی (شد، انجام شدنى است

و آخَروُنَ مرجْونَ لأَمرِ اللَّه إِما یعذِّبهم و «گروهیدیگربینخوفورجاءباقیماندند در نهایت    
 تُوبا یهِمإِملَینَ إلِى«وایشانهمانمخاطبانآیه)106/توبه(» عوعُتدأْسٍ   سی بمٍ أُولقَو

یدَ315، 5 ج :تاماوردى بی(هستند)16/فتح(»شد.( 

یقوُلُ لَک الْمخَلَّفوُنَ منَ الْأعَرابِ شغََلَتْنا أَموالُنا و أَ«در آیه      رْ لَناستغَْف لُونا فَاس11/فتح(»ه (
اسلمیان و دیگر منافقان » الْمخَلَّفوُنَ منَ الْأعَرابِ«عباس مقصود از  به نقل از ابن

صحرانشین هستند که در پى فراخوانى رسول خدا براى شرکت در غزوه حدیبیه با 
-االلهرسول). 7،164 ج :1422جوزي ابن(تراشى، دعوت پیامبر را اجابت نکردند بهانه

هجرى قصد عمره کرد و براى فزونى جمعیت، قبایلى از جمله در سال ششم ) ص(
-هايسرپرستى خانواده و نخلستان کردن بىبرخى از منافقان با بهانه. غفار را فراخواند

باره نازل در این) 11/فتح( تمرّد نموده و عذر آوردند و آیهشان، از امر رسول 
  .)72، 6 ج:تاسیوطی بی(شد

به سوي ) ص(اهللاز همراهی مخلّفون با رسول و جلوگیري) 15/فتح(پس از نزول آیه
 »قَومٍ أوُلی بأْسٍ شَدید  قُلْ للمْخلََّفینَ منَ الْأعَرابِ ستدُعونَ إلِى«خداوند آیه خیبر،  

ن بدانند حرمت ومخلّف نکهیا يبرا ،)89، 5ج :1416بحرانی (را نازل فرمود) 16/فتح(
برداشته شدن اسلام از  يخیبر همراه با سپاه اسلام، به معنا يآنها در خروج به سو

 ندهیدر غزوات آ نکهین است به اوفبه مخلّ نانیاطم يبرا هیآ نیو در واقع ا ستین شانیا
شوند، یدعوت م کافرو آنها مانند مسلمانان به جنگ با قوم  یافتهدست  هاییمتیبه غن



درباره غزوه تبوك نازل شده که  واز حزن استام ورود به مسرتّ بعد در مق هیآ نیلذا ا
سیدقطبنیز . )142 :، ص26 تا، جعاشور، بیابن(سه سال بعد از حدیبیه واقع شد

سید (داندتاخداوندایماناعراباطرافمدینهراآزمایشکندمی) ص(اللّهآیهرامربوطبهعهدرسول
  ).3323، 6  ج :1412قطب 

تطُیعوا یؤتْکُم اللَّه أَجراً حسناً و إِنْ تَتَولَّوا کَما تَولَّیتمُ منْ نْ ا«:دیفرمایخداوند مآیه در ادامه 
کنند یا به عقب بر اینکه دعوت رسول را اجابت می)16/فتح(»قَبلُ یعذِّبکُم عذاباً ألَیماً

. نه اوضاع شکلی یدر حقیقت امر، امر طاعت و عصیان است، حالت نفسان.گردندمی
گرداند عذاب  يبهشت و هرکه رو شیاطاعت کند جزا سولشهرکه از خداوند و ر پس

از همنشینی مخلّفون با اعراب چنین حاصل شد که مخلّفون افرادي هستند . است میال
از اوامر هاي واهی با عذر و بهانه، و برخی به دلیل نفاقبه دلیل نادانی برخی که 

-در جهاد جا گذاشته) ص(االلههمراهی با رسولخداوند و رسول سرپیچی نموده و از 

ولی به مخلفون نادان فرصت  ،شوندمخلفون منافق مستحق عذاب الهی می .شوندمی
درصورت اجابت دعوت خدا و رسول، مستحق پاداش و در شود که دیگري داده می

  .گردندغیر این صورت سزاوار عذاب الهی می
  
  مخلّفون با مؤمنونتقابلی تحلیل روابط معنایی - 3- 3

» ایمان«.رابطه تقابلی دارد» مؤمنون«با » فتح«و » توبه«هاي در سوره» فونمخلّ«واژه 
و به ) 388: ، ص8، ج1410فراهیدي، (»ترس«ضد » أمن«مصدر باب افعال، از ریشه 

، از بین رفتن ترس و )133، 1 ج :1404ابن فارس (معناي تصدیق و آرامش قلب
) همان(»تکذیب«اند که ضد آن دانسته )227 - 223، 13ج :1414منظور ابن(وحشت

که است، یعنی کسی )388، 8ج :1410فراهیدي (نیز به معناي مصدق» مؤمن«. است
، 13ج :1414منظور ابن(بر اثر اطمینان از صحت و عدم کذب، خبري را تصدیق کند

223 - 227(.  



عبدالباقی : ر ك(استکار رفتهکریم بهبار در قرآن 900نزدیک به » امن«مشتقات     
- الَّذینَ«: و با عبارت» افعال«که موارد فراوانى در ساختار باب ) 118 - 103 :1364

پیروان دین «مراد از این گروه در بیشتر موارد مسلمانان، به معناى خاص . است» آمنوُا
/  عمرانآل(یهودیان، اگرچه گاهى بر متدینان ادیان دیگر مانند )183/ بقره(اند» اسلام
  ).28/ حدید(استو مسیحیان نیز اطلاق شده) 113

لَکنِ الرَّسولُ و الَّذینَ ءامنوُاْ معه جاهدواْ بِأَموالهمِ و أنَفُسهِم و أُولَئک لهم الْخَیراْت و «در آیه 
دهد که نشان می - لکن–دراك افتتاح کلام با حرف است)88/توبه(»أُولَئک هم الْمفْلحونَ

، لذا )175، 10ج :تاعاشور بیابن(مضمون این کلام نقیض مضمون کلام قبلی است
  .است) 81/توبه(در آیه » مخلّفون«ي معنایی تقابلی با داراي رابطه» الَّذینَ ءامنوُاْ«عبارت 

و ) ص(االلهآیه رسولخداوند بعد از آنکه منافقان را در دو آیه قبلى مذمت نمود، در این 
نماید و مقصود از مؤمنان، مؤمنان حقیقى هستند که خداوند  ا استثناء مىمؤمنان ر

شان را از لوث نفاق پاك ساخته است، به این دلیل مؤمنان را در مقابل منافقان دلهاي
، 9ج :1417 طباطبایی(قرار داده تا آنان را مدح کرده و به جهاد با جان و مال بستاید

360.(  
آنان  شد، مؤمنان ضد) ص(االلهمسبب کفرشان به رسول ،از آنجاکه قعود منافقان در جهاد

و «و ) 86/هوبت( »استَأذْنََک أوُلُوا الطَّولِ منهْم«مقابل  )88/توبه(» بِأَموالهمِ و أنَْفُسهمِ«.بودند
 مه کأُولئ و راتالْخَی مَله کونَأُولئحفْلْلى«مقابل   در )88/توبه(»المع ِطُبع لا  و مَفه قُلوُبهِِم

). 90/توبه(در » عذاَبألَیم«نیز  ،)175، 10ج :تاعاشور بیابن(است) 87/ توبه(» یفْقَهونَ
نیازي از کمک منافقان با کمک و اشاره دارد به بی - لکن–راك دهمچنین حرف است

فإَِنْ یکْفُرْ بهِا هؤُلاء فَقَد وکَّلْنا بهِا قوَماً لَیسوا بهِا «: مانند) ص(االلهیاري مؤمنان به رسول
و أُولئک لهَم الْخَیرات و «در جمله » الخیرات«واژه ).176همان، ؛ 89/انعام( » بکِافریِنَ

کند، پس  و افاده عموم مى جمع داراى الف و لام است) 88/توبه(»أُولئک هم المْفْلحونَ
، زیرا مردان با ایمان، هم زندگى پاك را دارا هستند، هم نور است» تمام خیرات«معنایش



از دیدگاه فخر رازي  .)360، 9ج :1417طباطبایی(هدایت و هم درجه رفیع شهادت
 رازيفخر (ص از عقاب و عذاب استتخلّ  »مفْلحونَ«ثواب و مراد از   »خیَرات«مراد از 
  ). 119، 16ج :1420

-که از همراهی با رسول شدیاد  یفوناز مخلّ) 16و  15، 11/فتح(در آیاتپس از آنکه 

نینَ   لَّقَد رضىِ«) 18/فتح(در آیه، نددر سفر حدیبیه خودداري کرد )ص(االله ؤْمنِ الْمع اللَّه
رةَِإذِْ یالشَّج تتح ونَکِایعاباقرَیِبفَتْحمهأثََابوملَیهَینۀَعکفَأنَزلََالسافىقُِلوُبهِممملَخداوند از »فع

در واقع . اعلام رضایت نمود) ص(االلهنان با رسولمؤمنان یاد نموده و از بیعت آ
-ابن(عطف شده» اللَّهرضی«معناي ثواب دادن در ازاي عمل نیک، که بربه» أثَابهم«فعل

در ابتداي  »اللَّه عنِ الْمؤْمنینَلَقدَرضی«به نوعی مؤید معناي ) 148، 26ج :تاعاشور بی
زیرا رضایت، صفت فعلى خداوند است که از مجموع علم خدا و عمل صالح . آیه است

که همان ثواب و  باید عمل صالح کند تا رضایت خدا پس بنده. آیدوجود میبنده به
لذا رضایت خداوند که ). 284، 18 ج :1417طباطبایی (»جزاى اوست، محقّق شود
هاي مؤمنان است، همان ثواب و پاداش خداوند به ایمان و ناشی از علم خدا به قلب

-به آنها اعطا میال سکینه، فتح قریب و مغانم کثیرهعمل مؤمنان است که به صورت انز

در  چنانکه. استمخصوص اهل بیعت رضوان قرار داده شود و خداوند این را
اللَّهالَّذینَءامنُواْوعملوُااْلصالحاتمنهممغْفرةًَوأَجراًعظیما«آیه دعبه مؤمنان وعده ) 29/فتح( »و

  .استشدهمغفرت و پاداش بزرگ داده
  
  اي مخلّفون و مؤمنان در دو سوره فتح و توبه نمودار مقایسه - 3- 4



  
  »معذّرون«با بر محور جانشینی » مخلّفون«تحلیل معناي  - 3- 5

رابطه . هاي بیان معنا، جانشینی مفهوم کانونی با دیگر واژگان استیکی دیگر از شیوه
کلامی گزینی میان هریک از الفاظ یک زنجیره اي از نوع انتخاب و جايجانشینی، رابطه

توان این و می) 31: 1374یرویش بی(توانند جایگزین آن شوندبا الفاظی است که می
چه آن). 353: 1390نکونام (مفهوم در نظر گرفتهاي آن واژگان را به عنوان مترادف

هاي معنایی مشترك میان کند، توجه به مؤلفههاي جانشین یاري میما را در یافتن واژه



اند و هیأت و ساختار ترکیبی عنوان جانشین یکدیگر انتخاب شدهاي که به دو واژه
  ). 58: 1393امینی  ،زادهفتاحی(مشابه است

و جاء الْمعذِّرونَ منَ الْأعَرابِ لیؤذَْنَ لَهم و قعَد الَّذینَ کَذبَوا اللَّه و رسولهَ سیصیب «در آیه 
ذابع مْنهالَّذینَ کَفَرُوا م واژه ) 90/توبه(»ألَیم»ونَالمذِّررابِ«با » عَاست همنشین شده» أع

هاى در این آیه به تناسب بحث. است )11/ فتح( »المْخلََّفُونَمنَالْأعَرَابِ«که شبیه ساختار 
جو و عذرتراش، به وضع دو گروه از مخلّفون جهاد اشاره گذشته پیرامون منافقان بهانه

  .در نظر گرفت» المْخَلَّفوُنَ«را به عنوان جانشین » عذِّرونَالم«توان ، لذا میشده است
در لغت به معناي چیزیست که انسان بخواهد با آن گناهان خویش را محو » عذر«

حق دارد و گاهی حق ندارد؛ در گاهی » معذّر«.)555 :1412راغب اصفهانی (کند
در جایی که بر وزن مفعل  است صاحب حق است، ولی» معتذر«که به معناي جایی

 .)397، 3ج :1375طریحی (کنداست، مقصري است که بدون عذر، عذرخواهی می
: ر ك به(بار در سوره توبه است 4است که کریم آمدهبار در قرآن 12» عذر«مشتقات 

و ) 90/توبه(»الْمعذِّرونَ«، )94و  66/توبه(» تعَتذَروا«؛ )456- 455: 1364عبدالباقی 
  ).94/توبه(»یعتذَرونَ«

که واقعاً معذور  استاشاره شده فوناز مخلّ آن دستهبه نخست )90/توبه(در 
که بدون عذر و از روي سرکشى و  اشاره شده گروهى سپس به و»جاء الْمعذِّرونَ«اند بوده

کذَبَوا اللَّه قعَد الَّذینَ « و عذر نیز نخواستند عصیان از انجام این وظیفه بزرگ سر باز زدند
ولَهسر بضاعت طلبانى مانند اشخاص بى پوزش» معذّرون«بیشتر مفسران دیدگاه  از.»و

و قعَد الَّذینَ «در ادامه آمده  زیراکهخواستند،  اسلحه عذر مى کمبودهستند که به دلیل 
 با دیگرى منظور مقایسه یکى از دو طائفهکه  بر این داردو سیاق کلام دلالت » کَذبَوا
شود،  آشکارشان بیشتر ای هايتا پستى و دنائت منافقان و فساد دل و شقاوت قلب است

ورد آدستان عرب را به هیجان  ، همه تهىااللهو رسول وندزیرا فریضه جهاد و یارى خدا



-این دروغ بر، اما خواهی نمودندو از نداشتن اسلحه عذر آمدند) ص(االلهو نزد رسول

  . )120، 16ج :1420 فخر رازي(اثرى نگذاشتگویان هیچ 
معذرون کسانى هستند که براى فرار از جهاد  لکن برخی دیگر از مفسران بر این باورند

هستند که  کافريتراشند و منظور از گروه دوم اعراب  عذرهاى واهى و دروغین مى
صریحاً از اطاعت فرمان خدا درباره جهاد سرباز زده و عذرخواعی نیز 

  ).300، 2 ج:1407زمخشري (نکردند
و قعَد «همان عدم خروج براي جهاد است و مراد از جمله » قعود«عاشوراز منظر ابن

وا اللَّهَینَ کذَبشان دروغ میاین است که آنها در اظهار ایمان قبلی )90/توبه(»الَّذ-

توان به ساختار مشدد واژه در تأکید مطلب می).178، 10 ج :تابی عاشورابن(گفتند
، عذرخواهی )94/ توبه(باشد و سیاق آیات بعدها میکه حاکی از کثرت بهانه» معذّرون«

 - در حالیکه گروه کافر بنا به آیه مذکور اهل عذرخواهی نبودند –واهی این دسته افراد 
شان که در آیات متعددي در این سوره به چشم می هاي مکررّ دروغو قسم

  .اشاره کرد) 62، 56 ،42/توبه(خورد
جمله مستأنفه براي ابتداء وعید است و ضمیر » سیصیب الَّذینَ کَفرَُوا«جملۀ در ادامه آیه 

»مْنهکه عذرشان ناشی از نفاق و به کسانینیز گردد و بر می» الّذین کذبوا اللّه«به » م
 در آخرت هنمّشدن در دنیا و آتش جکشته»  عذاب ألَیم«از مراد . کذب بود

  ).300، 2 ج :1407 زمخشري(است
 .استنیز آمده) 94/توبه( »یعتذَرونَ إلَِیکمُ إذِا رجعتُم إلَِیهِم«حکایت عذرخواهان، در 

هنگام بازگشت ارتش مسلمانان از غزوه تبوك به مسلمانان خبر داد که وقتى  خداوند
اند، با  که در خانه مانده شان خواهند آمد و از اینبه مدینه برسند، منافقان به استقبال

قُلْ لا تعَتذَروا لَنْ «جمله).4،89ج :1424مغنیه (آورند عذر مى ها گویى ها و یاوه دروغ
نهى از سوى خدا است که مبادا مسلمانان  )94/توبه(»د نَبأنََا اللَّه منْ أَخبْارِکُمنؤُْمنَ لَکمُ قَ

یعنى ما عذرتان را ) 94/توبه(»و سیرىَ اللَّه عملکَُم و رسولُه«. عذر منافقان را بپذیرند



در نیت و هدف که در آینده با اعمالتان نه با گفتارتان ثابت کنید که  پذیریم، مگر این نمى
  .پندارید، در ایمان به خدا و پیامبرش اخلاص دارید که مى خود، راستگو هستید و چنان

 )ص(االلهرسولو دروغین از همراهی  مخلّفونی که با عذرهاي واهی گفتتوان لذا می
بدون عذرخواهی که کسانیو نیز  ، ایشان، عذرشان پذیرفتنی نیستزنندسر باز می

  .نمایند، کافر و مستحق عذاب دردناك الهی هستندمیعصیان و تمرّد 

  کیفیت واکنش خداوند ومخلّفون  اي نوع کنشمقایسهنمودار  - 6- 3

  
  
  گیرينتیجه. 4
شدگان از جهاد در جاگذاشته«وتوبه،  در دو سوره فتح» مخلّفون«معناي اصطلاحی  -1

  .است» راه خدا



از علل جا ماندن در دو سوره فتح  وتوبه، » مخلّفون«هاي واژه با توجه به همنشین - 2
و  ، تردیدضعف ایمان، نادانیتوان به می) ص(اهللاز جهاد همراه با رسول» مخلفّون«

  .نفاق اشاره نمود
-االلهشدگان از همراهی رسولمخلّفونی که در سوره فتح از آنان یاد شده، جاگذاشته  - 3

شان ناشی از نادانی، ل ششم هجرت هستند و سرپیچیدر سفر حدیبیه در سا) ص(
  .استضعف ایمان و تردید بوده

هاي دروغین و عذرخواهی براي سرپیچی، سعی با بهانه مخلّفون سوره مبارکه فتح - 4
در تغییر حکم خدا و طمع همراهی با مؤمنان در منافع مادي داشته و در مورد امر 

  .نی نمودندفکري فرافکخداوند در اثر جهل و بی
، با دعوت به شرکت همگانی این دسته از مخلّفونخداوند بعد از تنبیه و گوشزد به  - 5

شان به آنان اعطاء نموده کهدر تر، فرصتی براي محک صدق ایماندر جهادي سخت
گرایی و صورت اجابت دعوت خدا و رسول، مستحق اجر الهی و در صورت واپس

  . شوندیتمردّ، سزاوار آتش سوزان جهنم م
شدگان از جنگ تبوك مخلّفون منافق که در سوره توبه از آنان یاد شده، جاگذاشته - 6

  .در سال نهم هجري هستند
از که گونه گفت توان اینسوره مبارکه توبهمیمنافق از خصوصیات بارز مخلّفون  - 7

در  کراهت دارند،) ص(االلهشدن در جهاد شاد شده و از جهاد همراه رسولجاگذاشته
ها و هر بر قلبلذا سزاوار کیفر م .کننداموال بخل ورزیده و مردم را از جهاد منع می

  .شوندعذاب الیم الهی می
در سوره توبه، مخلّفونی که با » معذّرون«با » مخلّفون«با عنایت به جانشینی واژه  - 8

پذیرفتنی زنند، عذرشان سر باز می) ص(االلهعذرهاي واهی و دروغین از همراهی رسول
نمایند، کافر و که بدون عذرخواهی عصیان و تمرّد مینیست، ایشان و نیز کسانی

  .مستحق عذاب دردناك الهی هستند
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